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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق       1402/ 12/ 12 ؛هفتمو  هشتاد  ۀجلس

 »ان هذا القرآن یهدی للت  هی اقوم« 

 که توفیق تبلیغ دارند و چه آنهانی که ممکن است  در آستانۀ ماه مبارک رمضان قرار  
داریم، چه عزیزان 

مناسبت این  به  توجه  با  و...،  انجام دهند  بستگان خود صلۀ رحم  با  نوروز  عید  اگر  در  فکر کردم  ها 

 دربارۀ مفاد آیه مذکور و امثال آن آیه صحبت کنم مناسب باشد. 

، شأن  داده شده است که عالمان کفیلان یا کافل ایتام آل  به من و شما    روایاتدانید که در  فضلا می

 . وآله علیهاللهصلی محمداند

از امام خود   در آن روایت یتیم از پدر و مادر، آن یتیمی است که  از  معروف امام فرمودند، شدیدتر 

داده ما  به  را  این شأن  لذا  ما میمنقطع شده است.  متوجه  را  این شأن یک مسئولیتی  آن  اند.  و  کند 

شود عمده و اساس ان به  مسئولیت تبلیغ است. عجیب است تمام فضائلی که برای عالمان گفته می 

اند  خواند کذا کذا است یا نگفتهاند چون عالم زیاد نماز میجهت مبلغ بودن عالم است. یعت  نگفته

یا نگفتهچون روزه می د  یا به فقه و تفسی  عالم استاند چون اصطلاحات میگی  چنی   و چنان   داند 

می ارزشمند  آنها  اگرچه  بلکه گفتهباشد است   ، 
 
مبل او  چون  میاند  ی  دستگی  و  است  به کند غ  مبلغ   .

اند  معنای عام است؛ چراکه ممکن است کسی کتاب بنویسد یا فردی تدریس نماید یا منیر برود. گفته

اگر این شأن را )تبلیغ( داشته باشد این مقامات برای اوست. لذا چه قرآن و چه روایات دربارۀ تبلیغ 

 اند. وارد شده

را که می به  آنچه  آیات  از  به دو دسته است: برخ   آیات و روایات  تقسیم  امروز عرض کنم،  خواهم 

 در سورۀ مبارکۀ اسراء خدای ی محتوای تبلیغ پرداخته و برخ  از آیات به شکل تبل
ً
غ پرداخته است. مثلا

قران به طریق اقوم و اوسع و محکم هدایت    1فرماید: »ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم« متعال می 

ای  خواهد تبلیغ کند از التی هی اقوم تبلیغ کند. در آیهکند که اگر مبلغ میکند. یعت  بیان محتوا می می

 ممن دعا الی الله.«دیگر می
ً
اگر به این آیه و آیۀ قبل خوب نگریسته شود،    2فرماید: »و من احسن قولا

رابطۀ این آیه به آیه قبل رابطۀ مفسِّر و مفسِّر است. در آیۀ قبل فرمود: »التی هی اقوم« اما نفرمود که 

کند که یک مصداق »التی هی اقوم«، »دعا چیست؟ اما در این آیۀ اخی  آن را بیان می  »التی هی اقوم«

آی در  است.  می  هالی الله«  یعت  دیگر  سرر و  فرامی    رسالات،  رسالات الله«،  یبلغون  »الذین  فرماید: 

کنند. پس ببینید یکجا »التی هی اقوم« آمده و در جای دیگر »دعا الی الله« خدای متعال را تبلیغ می
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گوید. وقتی جناب موسی مأمور به تبلیغ شد، به خدای متعال  آمده و در جای دیگر »رسالات الله« می

 از چهار چی   بگو:   1عرض خداوندا چه بگویم؟ خداوند متعال فرمود؛ 

-از من بگو. من را آخر ماه رمضان محبوب خلق کن. از رحمت من، ازحکم من، از خلق و نعمت -1

 فرمود »دعا الی الله«. که می  ای بود های من بگو. این همان آیه 

یعت بالمعت  الاخص(.  -2 یعت بگو. یعت  ازاحکام از فقه )سرر    از سرر

مأمور می -3 موسی  جناب  یعت   بگو.  زمان  امام  و حجت عصر از  امام عصر  از  و  زمان  امام  از  شود 

ان و ائمه   هستند.  السلامعلیهمبگوید. این حجت عصر پیامیر

 از اخلاق بگو.   -4

از شبهات  حدیث حصر ندارد و می بگو،  از مفاسد  یا  بگو  از مصالح امت   
ً
توانید اضافه کنید که مثلا

 از رسالات الله و یهدی هوی اقوم
ً
نید تبلیغ  یشود. پس ببمی بگو؛ وقتی انسان شبهه را بیان کند، طبیعتا

 و مواد تبلیغ که در آیات و روایات تبلیغ آمده که باید بیان شود. 

  2است؛ »و جادلهم بالتی هی احسن.«   شود آمدهغ است که در آیانی دیده مییلشکل تب  اما رکن دوم، 

 ما خیلی فاصله داریم. یک نسل بینم، مشاهده میآقایان من گاهی که فضای مجازی را می
ً
کنم که بعضا

، یکی نسلی که با بیان و جدال احسن فاصله دارد. با دو تا کلیپ ناگهان بسیار عصبان  می شود و عصبان 

د عصبانیت اوج می تند و پرخاشگرانه؟ گویا آموختهگی  ادبیات  با دشمن سخن . چرا  ایم همانطور که 

گرفت ولی ما چیی انقلاب روی سر همه قرار می  57گوییم یا خودی هم آنگونه صحبت کنیم! سال  می

ند. اما دائم که طلب نمیای معدود سلطنت یادمان است که جز عده توانستند از رژیم سابق فاصله گی 

بگویم همۀ تقسیمها زیاد شد و من نمی جلو رفتیم تقسیم از  خواهم  بود لکن بسیاری  وری  ض  ها غی 

وری نبود. یعت  ما میتقسیم هانی داشته باشیم که به آن شکل معاند  توانستیم افراد یا گروهها هم ض 

هانی که دلسوز هم  بینینم گروهها زیاد شد و میها اینگونه بود که دائم تقسیمنباشند. ولی برخ  اخلاق

وع به زدن یکدیگر میهستند نمی  کنند. جالب است که همه نام این توانند زیر یک چیی جمع شود و سرر

 گذارند. این یک نکته. ادبیات پرخاشگرانه را جهاد تبیی   می

نما را ایم خرافه است و من خرافهنکتۀ دوم که به شدت در شکل تبلیغ ما دعوت به پرهی   از آن شده

 اگر فلان معجزه را اضافه می
ً
کنم. ببینید ممکن است مطلتر به حسب اعتقادات ما خرافه نباشد، مثلا

سیم که توانیم بگوییم خرافه است؟ بله ما میبرای معصوم نقل کنیم ما به عنوان شیعه می توانیم بیر

 سند آن کجاست؟ 

-دهیم و فقط به دیگران، دشمنان و... خوراک مینما است و توضیحی هم نمی ها خرافهاما برخ  وقت

 یک بزرگواری که میای مطالب حقمان هم دیگر شنیده نمی دهیم به گونه
ً
گوید فلان بزرگوار شود. مثلا

رضا  امام  حرم  ایشان  السلامعلیه  در  مادر  و  ت عیسی  سؤال    رسیدند   علیهماالسلام  خدمت حصر  را  مطلتر  و 

 ما حق  
ً
کردند و ایشان جوانر دادند. من که جواب را نفهمیدم زیرا در آن تناقض است. ببینید واقعا

 اینگونه امور قابل اثبات است؟! یک وقت  
ً
داریم اینگونه مطالب را بدون هیچ اثبانی نسِّر دهیم؟ اصلا
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فلان شخص را در فلان ساعت فلان روز شفا دادند. در اینجا اسم و شماره    السلامعلیهگوییم امام رضا  می

ی که قابل اثبات ن  تلفن و... معلوم است. اما چی  
ً
این امور خیال و    یست و ما هم تجربه داریم که نوعا

-گردد، حالا چرا ما باید به اینگونه امور خرافه و خرافهتوهم است و برخ  از آنها به سیستم بدن بر می

نکه آمدند ادعا کردند  تواند ادعا کند! مگر نه  نمانی دامن زنیم؟! اگر باب این موارد باز شود هرکس می

و می است  نزدیک  نیست که  که ظهور  آن  اینها  ر  تعیی   کنند. ض  را هم  آن  زمان مشخص  خواست 

د. لذا بلکه جلوی مطالب محکم را هم می  شود،خودش باور نمی  لب انقدر مطرویم آعلما تبلیغ می  گی 

 توان توضیح داد که نیازی به این اوهام و توهمات نیست. می قلانی وجود دارد کهغت  عقلی و ع

هانی که باید به آن دقت کنیم و بیشیی هم در فضای مجازی است آنکه ما گاهی می
خواهیم  یکی از چی  

ی را جا بیندازیم ولی آن را خراب می گفت قران بدون ای میکنیم. من دیروز کلیتر را دیدم که طلبهچی  

المؤمنی     هیچ است و قرآن بدون ایشان یک کتاب قصه و رمان است. این کارها نکنید و    السلامعلیهامی 

کند! این همه معارف بلند که قرآن دارد آیا رمان است؟! قرآن مشتمل بر روز قیامت، قران شکایت می

سازی اعم از سیاسی، اقتصادی و...، احکام، اخلاق مانند یا ایها الذین آمنوا اوفوا توحید، معاد، نظام

قرآن یوسف و زلیخا    که همۀبالعقود و... دارد؛ آیا اینها رمان و قصه است؟! بعد یک وقت یک جوان  

مگر   تازه  و  تک است  است؟!  رمان  قرآن،  میرمان  نقل  را  قصص گذشتگان  قرآن  آیانی که  کند تک 

بیت  استفادۀ اخلاقی می اهل  المؤمنی   و  امی  داریم  ما قبول  بله  ناطق و مفسِّ آن   السلام علیهمکند.  قرآن 

دانیم و اگر از  هستند و قرآن باید در کنار اهل بیت دیده شود. علاوه بر این ما ظواهر قرآن را حجت می

ی برخلاف ظواهر قرآن ورد نشود ظاهر آن حجت است اگرچه اهل بیت نسبت به آن  اهل بیت چی  

بوده فرد میساکت  این  یعت   تا حد کتاب اند.  را  قرآن  مقام  اما  د،  بیر بالا  را  المؤمنی    امی  مقام  خواهد 

ل می کند هرچه غلو بکند  دهد. متأسفانه اینها هیچ حساب و کتاب هم ندارد و طرف فکر میقصه تی  

این افرادی که اهل غلو بودند   ببینید اهل بیت  از آرا نفرین می بهیی است و شما  ناراحت  کردند و  نها 

ه( به جهت غلوهایش خواب را از من گرفته است. مراقبت کنیم که   بودند و اما فرمودند ان فرد )مغی 

 خودمان در این دام نیفتیم و مردم را نی   توجیه کنیم تا گرفتار نشوند. 

جوان می از طلاب  بسیاری  مطالتر که  از سطح  شاکی هستند.  مردم  اینکه  دیگر  )طلاب  نکتۀ  گویند 

شینیم  گویند دوست داریم پای منیر بنمیاند و  اند. بارها با من تماس گرفتهجوان مفهوم ندارد( ناراض  

ی است که شما از تراث می -اما دری    غ از یک نکته و مطلب جدید. علما آیا ما مطلب نداریم؟! این چی  

سال پیش دارد که با   50کنند؟! طرف یک دفیی برای  بینید، اگر داریم چرا مبلغان خود را به روز نمی

آید سال برد. آن دفیی خوب است اما باید خود را به روز کرد. امروزه یک برنامه یا یک گوسیر میخود می

  ، رود. این سی  که فقط برای  گوسیر قبلی کنار میکند و آن برنامه و  ارتقا پیدا میبعد آن برنامه و گوسیر

یک که نیست، برای نرم روند درصد  افزار هم است. این طلانر که طرح هجرت میسخت افزار و فی  

 هستند اما از درصد بالانی هم مردم ناراض  
اند. در یکی از خونر از اینها هستند که مردم از آنها راض 

شهرهای بزرگ ایران شنیدم که منیر آن را یک آقای کلاهی ان را قبضه کرده است و من تحقیق کردم  

آن شخص کار می است  این  آن  علل  از  یکی  اگر میکه  همی    کند که  از  دوساعت  برود،  منیر  خواهد 

ی را صدبار گفته های آخوندها یادداشت میکتاب کند. اما آقایان ملبس اینگونه نیستند که یک چی  

بار صدویکم بیان می  برخ  وقتکنبرای 
ً
یا اصلا باید شکل مطلب جدید  د  بلکه  ها فقط تکرار نیست 



4 
 

ه را نمی توان امروزه  اند بیان کرد، بلکه میهانی علمای قدیم گفتهتوان امروزه در قالبباشد. گناهان کبی 

 های بدیع و شکیل اظهار داشت. این گناهان را در قالب

 ما در تبلیغ مأمور به دو چی   هستیم:  ااجم
ً
شکل ارائه. آیات ران هم به محتوا و شکل   -2محتوا.     -1لا

اند که آیات هر کدام خوانده شد و روایات نی   اینگونه است. امیدواریم خدای متعال توفیق پرداخته

باز هم تکرار می به ما عنایت بفرماید.  بلکه بحث  تبلیغ دینش را  کنم که ما ماه رمضان جانی نداریم، 

روند همراه خود  اید که آنها هرجا میتبلیغ، طبیب دوار بطبه است. دانشجوهای رشتۀ طب را دیده

آورد و  دستگاه فشار و... دارند با اینکه دانشجو هستند و کسی نیاز داشته باشد دستگاه خود را در می 

اجرا کار می منیر خاض  نیست که  نیاز  و  باشد  تبلیغمان همراهمان  باید دستگاه  و شما هم  د. من  گی 

 شود. 

 ادامۀ جلسۀ قبل

شود که اگر مسئله متمم  بررسی شود. این کار فقط در اینجا انجام  می  65و   33،  13قرار شد مسائل  

جناب   درسی گفتیم که  روز گذشتۀ  ما  بررسی گردد.  داشت  ارتباط  اگر  و  شود  بیان  یکجا  همه  دارد 

 صاحب عروه در این سه مسئله، چهار مطلب بیان کرده است: 

نمی  -1 دیگری  به چی    زیرا  است،  دانش  و  علم  اینجا  در  )فضیلت  فضیلت  در  مجتهد  دو  خورد( اگر 

امون این فرع گفته اند، اگر دو مساوی بودند، مقلد مخی  است. این فرع اول بود. بیان شد که برخ  پی 

مجتهد با هم مساوی بودند، یعت  چه مخی  است؟! اگر اتفاق دارند که هیچ در آن بحتی نیست. اما 

عمل   اقوال  احوط  به  یا  قولی    احوط  به  باید  مقلد  هرگز،  است؟  مخی   مقلد  آیا  دارند  اختلاف  اگر 

 ای داشتیم که با سرعت بیان کردیم و خودتان مطالعه کنید. نماید. اینجا حاشیه

صاحب عروه به طور مطلق فرمود: اگر دو مجتهد مساوی بودند مخی  است و نگفت که اگر اتفاق  

زده حاشیه  محشی    از  برخ   را  اتفاق  و  اختلاف  این  دارند.  اختلاف  اگر  یا  صورت دارند  در  اند که 

 اختلاف آن دو، مقلد دیگر مخی  نیست. ولی آقایان تعبی  علما در این باره یکسان نیست: 

مخی  نیست و اگر اختلاف ندارند مخی  است. یعت  بحث را   اند: اگر اختلاف دارند الف( برخ  گفته

دانید که برای آنکه اختلاف بی   آنها را بفهمیم باید اند. البته می روی وجود و عدم وجود اختلاف برده

سیم و... . ولی دقت داشته باشید که    به رسالۀ آنها مراجعه کنیم، یا عالم شویم، یا از دو نفر بیر
ً
مثلا

   اند. بحث را بر روی وجود و عدم اختلاف برده

 اند: اگر مقلد علم به اختلاف دارد مخی  نیست. ب( برخ  گفته

آیا این تعبی  با تعبی  قبل تفاوت ندارد؟ ثمرۀ اختلاف این دو تعبی  آن است که اگر گفته شد مقلد  

تواند بگوید من  چنانچه علم به اختلاف دارد نخی  نیست، آن فرد مقلد اگر علم به اختلاف نداشت می

ندارم؛ گفته می اختلاف  به  علم  در  که  باشند،  داشته  اختلاف  یکدیگر  با  مجتهد  دو  آن  شاید  شود، 

شود، اختلاف داشته باشند اما من که علم به آن اختلاف ندارم. پس ببینید برخ  بحث پاسخ گفته می 

 اند.  را بر روی علم به اختلاف برده
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توان گزینۀ سومی را نی   مطرح کرد مبت  بر اینکه اگر علم به وفاق دارد یا حجت ت( به نظر شما آیا نمی

دهد دیگر مخی  نیست و باید احتیاط کند.  دارد مخی  است. اما اگر احتمال اختلاف را هم می  اقبر وف

یم، بلکه بحث روی  یعت  بحث را روی اختلاف و عدم اختلاف یا علم به اختلاف و عدم اختلاف نیر

یم که در برابر عدم علم و عدم حجت بر اتفاق است. ثمرۀ آن این  علم به وفاق یا حجت بر اتفاق بیر

 است که اگر احتمال اختلاف هم بدهد دیگر مخی  نیست. 

اند، اما برخ  مسامحه  خواهم بگویم همه مسامحه کردهها مختلف و نمیآقایان با کمال تعجب عبارت

پرسیده شود که نظر کلاس چیست؟ انشا الله ما نظر کلاس را در مرحلۀ اند. حالا ممکن است  کرده

 تحقیق بیان خواهیم کرد. 

خواهند )از امور لازم بر کسان  که می  اض الاختلاف و عدمهیی اف  ی   بالتفصیل ب   ی   و من اللازم علی القائل

آقای    ، خونی آقای  حکیم،  آقای  مانند  طیف   زیرا  دهند،  تفصیل  اختلاف  عدم  و  اختلاف  فرض  بی   

من کون مناط    گونی آقایان باید دقت شود( ی  )ما میالتعب  ق  الدقة و التدقیق  صدر و... تفصیل دادند(  

الاختلاف هو  اختلاف   التفصیل  اگر  یعت   بدهید.  توضیح  آقایان  است؟  اختلاف  تفصیل  مناط  )آیا 

و طریق  دارند من مخی  نیستم و اگر اختلاف ندارند من مخی  هستم. یعت  اختلاف و عدم اختلاف(  

)قبول داریم که اگر معیار اختلاف و عدم اختلاف است راه   و الحجة علی الاختلافأکشفه هو العلم  

)عطف   او العلم به  ما به اختلاف از طریق علم یا حجت است مانند پرسیدن از دفیی یا دو نفر عادل( 

کند. اگر  بر اختلاف است. آیا اختلاف است یا علم به اختلاف؟ علم به اختلاف با اختلاف فرق می 

لی  و  داشته باشند   اختلف دارند   اگر هم  تواند بگوید من که علم ندارمگفتیم معیار علم است طرف می

یصر     او العلم بالوفاق علی وجه  . مجتهد من گفته معیار علم است( ن اختلاف ندارممن که علم به آ

بالتخی احت المعتد به  یا حجت بر وفاق لازم مال الاختلاف  بلکه علم  اینگونه نیست  اینکه  )یا سوم  ی  

ر می زند. یعت  اگر مقلد علم به وفاق دارد مخی  است و  است به طوری که احتمال عقلانی اختلاف ض 

 دهد دیگر مخی  نیست(. اگر علم یا حجت بر وفاق ندارد اما احتمال اختلاف می

مسئله   این سه  در  عروه  با   4بنا شد که صاحب  است که  آن  عمده  اول که  مطلب  بگوید؛  مطلب 

به   یا سه مجتهد در فضیلت به قول صاحب عروه، که ما به علم تعبی  کردیم، چون اگر  تساوی دو 

اینها در علم، م آید علم تعبی  نشود درست در نمی با تساوی  قلد مخی  است. اقوال هم داشتیم که  ، 

 مخی  نیست. ولی نظر خود ما مانده است که آیا ما نظر عروه را قبول داریم یا نظر برخ   
ً
 مطلقا

ً
بعضا

 مطلب دیگ از محشی   را می
ً
 پذیریم؟ یا اصلا

ً
 بیان خواهد شد.  ری خواهیم گفت که انشا الله بعدا

اما مسئلۀ دوم )فرع دوم( از آن چهار مطلب این بود که اگر آن دو یا سه نفر و... مجتهد مساوی  -2

 اورع مقدم است. 
ً
 دربارۀ این مسئله چهار نظر وجود دارد:  در فضیلت، اگر یکی از آنها اورع بود، حتما

ای آن  اند اورع به طور مطلق معیار است. مانند صاحب عروه که آقای حکیم به عدهالف( برخ  گفته

، محقق و... . را نسبت می  دهند مانند شهید اول، شهدی ثان 
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دهم  گوید من فتوا نمیب( نظر دوم احتیاط است که اگر اشتباه نکنم مرحوم آقای رفیعی قزویت  می

یا جایز؟  این احتیاط واجب است  آیا  اینکه  این است که به دنبال اورع رفته شود حالا  ولی احتیاط 

 خودتان بررسی کنید. 

برخ  گفته اینکه میت(  سؤال  چه؟  یعت   اورع  چه؟  اند:  یعت   است  مقدم  باشد  اگر  اورع  اگر گویید 

وَرِع به  از اورع یعت  در فتوا دادن احتیاط می   منظور  )وَرَع یعت  اجتناب از شبهات و محرمات و  کند 

فتوا عجله نمیکسی گفته می  در 
ً
مثلا اجتناب است(  اهل  احتیاط میشود که  اگر کند و رعایت  کند، 

بله درست   این است،  از اورع  اورع کسی است که  است  منظور  از  اما اگر منظور  این معیار است.  و 

انجام میزیست میساده مکروهات  است کسی  ممکن   
ً
مثلا دیگری  باشد،  آن  و  هم   مکروهاتدهد  را 

دهد و خانه او بسیار ساده است و لباس خاض دارد. اگر این باشد این چه ربطی دارد؟! این انجام نمی

 معنا از اورع ملاک نیست. آقای سید صادق روحان  در حاشیه بر عروه این را دارد. 

. ث( برخ  گفته  لازم نیست، حتی اگر اورع را به معنای ورع در فتوا بدانیم مانند آقای خونی
ً
 اند اصلا

 

 و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمی   


